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  اشرپيشگفتار ن
  

خداوند بزرگ را شاكريم كه فرصتي عنايت فرمود تا بتوانيم قدمي در جهت گسترش علم و فرهنـگ كـشور عزيزمـان بـرداريم و                         
هـاي درسـي و     از آنجائي كه درحوزه كتاب    . اختيار مخاطبان و داوطلبان علاقمند به ادامه تحصيل قرار دهيم         در   مسيري هموار را  

ي زيادي به رشته تحرير در آمده است با اين حال وجود يك مجموعه جامع، دقيق، كامـل    ها  كمك درسي كارشناسي ارشد كتاب    
  . شود مستند احساس مي )منابع( و داراي رفرنس

اي   شد تمامي منابع پراكنده و گاهاً دست نايافتني كنكور در يك مجموعـه بـه گونـه                  هميشه دغدغه داشتيم كه اي كاش مي      
اي   اي تشريحي پاسخ داده مي شدند، كه خدشـه          هاي قبل كنكور نيز به گونه       ين سوالات دوره  شد و همچن    جذاب و شيوا آماده مي    

گيري در آزمون خود      ها را براي بهره      آنقدر آسوده باشد كه اطلاعات مندرج در پاسخنامه        ز وارد نشود و خيال داوطلبان عزي      هابر آن 
ين دانشجويان و اساتيد كشور در انتشارات ارشد هماهنگ گرديـد و            تر  اين كار با ياري خداوند بزرگ و همكاري نخبه        . بكار گيرند 

 آزاد و پيـام نـور   –هاي سراسـري   در تمامي مقاطع تحصيلي از كارداني به كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري در حوزة آزمون 
الـذكر از     هاي فوق    مجموعه در تهيه . هاي شرح جامع درس آماده گرديد       هاي بانك سوالات و كتاب      هاي آموزشي شامل كتاب     بسته
ايم، تا شما عزيزان بتوانيد       ه  باشند، استفاده كرد    هاي تك رقمي كنكور مي       رتبه زكه حائ و دكتري   التحصيلان كارشناسي ارشد      فارغ

توان گفت كه بـراي اولـين بـار در          بدون ترديد مي  . در راستاي افزايش توان علمي خود در جهت نيل به مقصود خويش نايل آييد             
و دانـشجويان  نظير بوده و تمامي نيازهاي   بي  شود كه در كيفيت و كميت       اي به اين سبك عرضه مي         ظام آموزشي كشور مجموعه   ن

. اميد است كه استفاده از اين مجموعه عزيزان را در جهت موفقيت در آزمون ياري رسانده باشد. دهد يمداوطلبان عزيز را پوشش 
باشد، بنا بـراين از تمـامي خواننـدگان و داوطلبـان عزيـز        نقصي محض از آن خداوند متعال مي      لازم به ذكر است كه بي      در پايان 

خواهشمنديم نظرات سازنده خود را در مورد اين كتاب به سايت انتشارات ارشد اعلام نمايند تا ما را در جهت هر چه بهتر آمـاده                   
  . كردن اين محصولات ياري رسانند
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  پيشگفتار مؤلف

  
معرفي كارگردان هاي بزرگ جهان مي پردازد، بخش اول به . كتابي كه  در پيش رو داريد از دو بخش تشكيل شده است

اين . نهاده اند و با آراء و نظرات خود، تئاتر را يك قدم به جلو برده اند ژه اي بر جاي كارگردان هايي كه در تاريخ تئاتر تاثير وي
  .رسدتانيسلاوسكي و فعاليت هاي تئاتري او آغاز و با پيتر بروك به پايان مي سبخش با معرفي كنستانتين ا

بخش دوم كتاب در مورد ساختار و استخوان بندي درام و نمايش نامه بحث مي كند، اين بخش با تاريخچه كـارگرداني                      
  .آغاز و با توضيحاتي در مورد وحدت هاي سه گانه به پايان مي رسد

 منابع تئـاتري   به علت گستردگي و پراكندگي مبحث كارگرداني در كنكور كارشناسي ارشد تلاش شده است تا از تمامي                
مخـتص    تـست، كـه    30در انتهاي هر فـصل      . مورد نياز استفاده شود و چكيده اي از همه ي آن ها در اختيار شما قرار گيرد                

 نياز، تست هايي طـرح شـده و نكـات            در لابه لاي متن كتاب به فراخور       ، تست 30علاوه بر اين    . همان فصل است وجود دارد    
  .مهم آن فصل مشخص شده است
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فصل اول

كنستانتين استانيسلاوسكي

زندگي استانيسلاوسكي در هنر
گرچـه. يه، بلكه در تئاتر غرب نيز چهره اي بزرگ و سـالار مـنش اسـت    نه تنها در تئاتر روس كنستانتين استانيسلاوسكي 

سهم او به خاطر پرتـوي اسـت كـه بـر فنـون مهم تريندستاوردهاي او به عنوان بازيگر و كارگردان بزرگ بوده، ولي        
حـول يافتـه او بر اساس توجه به تمرين خوب، به مقتضاي نياز طبايع و ملت هاي مختلف ت                سيستم. بازيگري افكنده است  

.است و اين سيستم سيستمي فاقد انعطاف نيست
».روش خاص خود را بيافرينيد« : استانيسلاوسكي مي گفت

تست
وزه شهرت استانيسلاوسكي به خاطر كدام يك از مسائل زير است؟امر

 اثر آنتوان چخوف"مرغ دريايي" اجراي بي نظير او از نمايشنامه )1ا
انچنكو و تاسيس تئاتر هنر مسكو همكاري صميمانه او با د)2
" زندگي من در هنر" تاليف كتاب)3
 ابداع فنون بازيگري)4

 اين روش نتيجه سيستم اوست كه نخستين بار بوسيله دوتن از شـاگردانش ميخائيـل چخـوف و: نكته 
ريچارد بولساوسكي در آمريكا تدريس شد و بعدها بوسيله لي استراسـبرگ بـه صـورتي متناسـب بـا

.هاي بازيگر آمريكايي درآمدنياز

تست
كدام يك از شاگردان استانيسلاوسكي به تدريس سيستم بازيگري او در آمريكا پرداختند؟

 استراسبرگ-بولساوسكي) 2    ميخائيل چخوف- دانچنكو)1
 چخوف–بولساوسكي ) 4   آنتوان چخوف-ميخائيل چخوف) 3

ست و هم به خاطر اعتقادش به اصل مهـم حقيقـت درونـي روياهميت استانيسلاوسكي هم به خاطر انعطاف پذيري او       
. استتئاتر هنر مسكوميراث او . صحنه

:، جديدترين چهره تئاتر معاصر، خود را بدين گونه مديون او مي دانديرژي گرتوفسكي
 كارهـايمطالعه پيگير او، حيات تازه بخشيدن سيـستماتيك او بـه روش هـاي مـشاهده، و ارتبـاط ديـالكتيكي او بـا                      « 

».پيشينش، استانيسلاوسكي را براي من ايده آل شخصي ساخته است
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  .به نظر استانيسلاوسكي تنها منبع زنده تئاتري قدرت ضروري و آفريننده بازيگر است :نكته 

  تست
 عقيده ي استانيسلاوسكي تنها منبع زنده تئاتري چيست؟

  صحنهقت دروني روي وفادار ماندن به اصل مهم حقي) 2       خلاقيت كارگردان)1
  قدرت متن نمايشي) 4     قدرت و خلاقيت بازيگر) 3

استانيسلاوسكي وقتي پسربچه بود بوسـيله      . پي جويي نخستين تاثيري كه هر هنرمند بزرگي گرفته هميشه جالب است           
 ،   شـپكين  ميخائيـل پس از آن تحـت تـاثير        .  يكي از برجسته ترين بالرينهاي روسي باله آموخت        يكاترينا سانكوفسكايا 

 .بازيگر نيمه دوم قرن نوزدهم روسيه، قرار گرفت

  استانيسلاوسكي و واقعگرايي -

شپكين اولين كسي بود كه سادگي و شبيه بودن به زندگي را در اجراي نمايش رعايت كـرد و بـه                      :نكته 
  .شاگردانش مشاهده طريق بيان عواطف در زندگي واقعي را ياد داد

  :وشتشپكين به يك دوست بازيگرش ن
به زير پوست نقشي كه بازي مي كني نفوذ كن، زمينه اجتماعي آن شخـصيت               . هميشه طبيعت را در نظر داشته باش      « 

  ».بدين ترتيب همه طبقات اجتماع را مورد مطالعه قرار بده..را خوب بررسي كن
بـا  . دث تاريخ تئاتر برخاسـت     استانيسلاوسكي با دانچنكو ديدار كرد و از اين ديدار يكي از مهم ترين حوا              1896در سال   

، استانيسلاوسكي و دانچنكو عليه سبك قراردادي و گزارشي بازيگري و بر ضد سيستم سـتاره اي                 تاسيس تئاتر هنر مسكو   
 اثـر   تزار فيودور ايوانـوويچ نخستين نمايش اين تئاتر. تئاتر كه مانع از تحول سبك بازيگري گروهي مي شد طغيان كردند           

كار به صـورت گروهـي اجـرا شـد و           .  با مشقت بسيار بازآفريني شده بود      1600ن نمايش روسيه ي سال      در اي .  بود تولستوي
او .  به حساب مي آمد    اوستروفسكيدر آن زمان دانچنكو از بهترين درام نويسان روسيه بود و وارث             . ستاره اي وجود نداشت   

دانچنكو كه بـه برتـري      . زه ادبي گريبايدوف شده بودند     را نوشته بود، مشتركا برنده جاي      مرغ دريايي و چخوف كه نمايشنامه     
 توانست اصالت مولـف و      چخوف اثر   مرغ دريايي اجراي نمايشنامه   . نمايشنامه چخوف ايمان داشت به نفع رقيب كنار كشيد        

يـي  دا: پس از موفقيت مرغ دريايي چخوف ترغيب شد كه سه نمايشنامه ديگر نيز بـراي آنجـا بنويـسد                  . گروه را تثبيت كند   
  .باغ آلبالو، سه خواهر، وانيا

  .چخوف با اين چهار نمايشنامه شهرت جهانگيري بدست آورد

  تست 
 پايه گذاران تئاتر هنر مسكو چه كساني بودند؟

   مير هولد-استانيسلاوسكي) 2   استانيسلاوسكي- دانچنكو)1
   استانيسلاوسكي-بولساوسكي) 4    واختانگوف–استانيسلاوسكي ) 3
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  تست
 دام نمايشنامه توانست اصالت تئاتر هنر مسكو را تثبيت كند؟اجراي ك

  مرغ دريايي) 4  در اعماق ) 3  سه خواهر) 2   تولستوي )1

تئاتر هنر مسكو در چخوف درام نويسي را يافت كه براي تفسير كردنش بيشترين اسـتعداد را                 : نكته 
  .در خود مي يافت

 دروني را بخشيد كه اساس و پايه چيزي شـد كـه بعـدها بـه                 چخوف به صحنه آن حقيقت    « : استانيسلاوسكي مي گويد  
دست يافتن به اين سيستم بايد از طريق چخوف باشد و اين سيستم پلي است براي به . سيستم استانيسلاوسكي شهرت يافت   

  ».صحنه آوردن آثار چخوف
نويسنده ي داستان هاي واقع  را نيز كه به عنوان ماكسيم گوركيتئاتر هنري مسكو علاوه بر چخوف نويسندگاني چون 

 اثر گـوركي كـه در محيطـي فقـر زده            جامعه در اعماق نمايشنامه  . گرايانه به شهرت رسيده بود به نوشتن درام تشويق كرد         
اتفاق مي افتد و مجموعه اي از شخصيت هاي محروم و شكست خورده را نشان مي دهد يكي از موفـق تـرين نمـايش هـاي                           

  .تئاتر هنري مسكو شد
. نيسلاوسكي كوشيد تا با پيوند دادن كارگرداني روانشناختي و كارگرداني تصويري تئاتر را واقعي تر از زندگي نمايـد   استا

. پـراوادا واژه اي روسـي بـه معنـاي حقيقـت اسـت      . تئاتر هنري است وفـادار بمانـد  ي  ه كه نشانپراوداواست به شعار خ مياو  
  .ري، بلكه همچنين در روانشناسي و بيان احساساتسطوح نه تنها در عناصر ديداي  هحقيقت در هم

نظر خلاف عرف در بـاب      «ديدرو در كتاب    . روش استانيسلاوسكي بر خلاف نظريات ديدرو بود      : نكته 
ند كه خود با نقشش يكي نشود بلكه نقشش را بـه صـورتي عينـي                ك  ميبه بازيگر توصيه    » بازيگري
  .بسازد

   استانيسلاوسكي و ناواقع گرايي-
  . بوداش   مدتي استانيسلاوسكي دچار ترديد شد و احساس كرد كه در دام همان واقعگرايي افتاده است كه در پيپس از

 علاقـه منـد شـد و        موريس مترلينگ  نماد گرايي به روسيه راه يافت و استانيسلاوسكي به آثار            1890در طول دهه ي     
فـسه والـوت    در همين دوره استانيسلاوسكي بـا       . حنه برد  به ص  1904-1905مجموعه اي از نمايشنامه هاي كوتاه او را در          

 "كارگاه تئـاتر "او.  عضو سابق تئاتر هنر مسكو كه در اجراي مرغ دريايي در نقش ترپلف بازي مي كرد ديدار كرد           ميرهولد
ديد ايـن بـود كـه    اصل حاكم بر اين كارگاه ج. را باز كرد تا ميرهولد با گروهي بازيگر جوان بتواند انديشه هايش را عملي كند   

زمان حضور غير واقع در صحنه      . واقعگرايي و پرداختن به جزئيات صحنه اي خاصيتش را از دست داده و ديگر جذابيت ندارد               
لازم بود زندگي نه آنچنان كه در واقعيت اتفاق مي افتاد، بل آن طور كه به شكلي مبهم در روياها احساس مي                      . فرارسيده بود 

  .كنيم تصوير شود

  تست
   شروع به فعاليت كرد؟"كارگاه تئاتر"كدام كارگردان ناواقعگرا در 

  ميرهولد) 4   تايروف ) 3   واختانگوف) 2    استانيسلاوسكي )1
بعد از تابستاني كه ميرهولد و بازيگران جوانش براي كار بدون وقفه به حال خود گذاشته شدند، استانيسلاوسكي تمرين                   
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 را ديد و شكاف عميقي بين اين دو اجرا          هاپتمان اثر   شلوك ويان  و   مترلينگ اثر   ل ها مرگ تينتج با لباس دو نمايشنامه     
  .و روياهايش ديد و به ناچار كارگاه را تعطيل كرد

 تست

  توسط كدام يك از درام نويسان زير نوشته شده است؟"شلوك ويان" و "مرگ تينتجل ها" 
  هاپتمان ، گوركي) 2       هاپتمان ، مترلينگ)1

  گوركي ، مترلينگ) 4      ترلينگ ، هاپتمان م– ج 
بر واقعگرايي بيروني يا عكس بردارانه دسـت كـشيد و بـه پـژوهش دربـاره                 اش    استانيسلاوسكي رفته رفته از تاكيد اوليه     

  .واقعگرايي دروني پرداخت و به تجربه در شكل هاي ديگر تئاتري دست زد
اجراي عروسي فيگـارو اثـر      انيسلاوسكي، تعجب خود را از نحوه       جاشوا لوگان، در مقدمه كتاب سونيا مور درباره است        

  :  اين طور بيان مي كند استانيسلاوسكيتوسطبومارشه 
آن اجرا از نظر بازيگري و كارگرداني       . اجرا چنان فشرده ، زنده و فارس گونه بود كه از استانيسلاوسكي انتظار نداشتيم             « 

بازيگران بسيار صاحب سبك، در لبـاس هـاي رنگـين و پـر زرق و                . ديده بوديم آنچنان كمدي بود كه تا آن موقع نظيرش را ن         
برق، با نوعي آشفتگي مي دويدند، قيافه مي گرفتند، مي خراميدند، نوازش مي كردند، ضعف مي كردند، الكن مـي شـدند، و                       

  ».تمام الگوهاي پيچيده فارس فرانسوي را با نوعي جنون حساب شده به نمايش در مي آوردند
  تست

  استانيسلاوسكي، عروسي فيگارو را به چه شيوه اي اجرا كرد؟
  كمديا دلارته) 2     به شيوه اي واقعگرايانه )1ا

  تراژيك) 4     فارس) 3
  :در ادامه به بررسي تعدادي از اجراهاي غير واقعگرايانه ي تئاتر هنر مسكو مي پردازيم

اجرا كارگردان استفاده زيادي از صحنه گردنده ي تئاتر هنر در اين . دانچنكو به كارگرداني رستاخيز تولستوياجراي 
  . مسكو كرده بود و بيشترين تاثير اجرا تاثير ديداري بود

اجراي رستاخيز تولستوي به كارگرداني دانچنكو را انقلابـي تـرين اجـراي رپرتـوار توصـيف                 : نكته 
  .اند كرده

       ده شده بود، تا فواصل را پر كند و افكار شخـصيت هـا را بـاز                  تولستوي بود آفري   براي اين اجرا شخصيت تازه اي كه خود
همچنين تئاتر هنـر مـسكو در ايـن اجـرا، قـرارداد             . گويد، درباره حوادث اظهار نظر كند و نقيضي به حركت بازيگران بيافزايد           

  . در نقش تولستوي بازي مي كردكاچالوف.  قاب نما را زير پا گذاشت يصحنه
استانيسلاوسكي كارگردان اين كار بود و براي بـرانگيختن بـازيگرانش           . هاوپتمان اثر   افتادهناقوس فرو   اجراي نمايش   

  .سطح صحنه را شكست
 به كارگرداني استانيسلاوسكي كه كارگردان در اين اجرا با اسـتفاده            كنوت هامسون  اثر   درام زندگي اجراي نمايشنامه   

  . به تاثير ويژه اي دست يافتسايه بازياز 
 تست

 يسلاوسكي در اجراي درام زندگي ، براي اين كه از واقع گرايي دوري كند از چه تكنيكي استفاده كرد؟استان
  شكستن سطح صحنه) 2     استفاده از صحنه گردان )1
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  سراسر صحنه را با مخمل پوشاند) 4     استفاده از سايه بازي) 3
  موريس مترلينگ اثر پرنده آبي اجراي

ه از بازي هاي قالبي و تقليدي زمان خود بـه سـطوح آمـده اسـت بـه بـازيگران خـويش                       در اين اجرا استانيسلاوسكي ك    
  :گويد مي

. راه ها بـا آن مقابلـه كنيـد        ترين    نم كه از قاطعانه   ك  ميبزرگترين دشمن تئاتر شكل تئاتر وار است و من از شما دعوت             « 
زنـده بـاد    . مـرگ بـر تئـاتر     .  اثر نمي گـذارد    ن تماشاگرا تئاتر ديگر بر  . هماهنگي را از بين مي برد     اش    تئاتر با پيش پا افتادگي    

  ».هماهنگي
  . بودگوردون كريگطراحي اين نمايش بر عهده .  به كارگرداني استانيسلاوسكيشكسپيراثر هملت اجراي 

 تست

 در اجراي كدام نمايش ، گوردون كريگ و استانيسلاوسكي با هم همكاري كردند؟
  مرغ دريايي) 4   اقدر اعم) 3  پرنده آبي) 2   هملت) 1

تمام صحنه با مخمل سياه پوشانده شده بـود و دكـور    .  به كارگرداني استانيسلاوسكي   آندريفاثر  زندگي انسان   اجراي  
  .صحنه با طناب ساخته شده بود و بازي بازيگران تا حد ممكن شيوه پردازانه بود

 بـه   1907او در سـال     . آندريف را پيـشاهنگ درام نويـسي نـاواقعگرا در روسـيه مـي داننـد               : نكته 
  .نمادگرايان پيوست

اين اجرا نقطه عطفي در زندگي استانيسلاوسكي شد چون او احساس كرد به رغم موفقيـت كـار، بـازيگرانش پيـشرفتي                      
  .از همان لحظه به بعد تلاش و توجهش تماما وقف مطالعه و تدريس آفرينش دروني بازيگر شد. نكرده اند

مك به جواناني كه به او مراجعه مي كردند، نخستين كارگـاه را تحـت               استانيسلاوسكي براي ك  : نكته 
  .سرپرستي سولرژيتسكي بنيان نهاد و تدريس آنها را به يوگني واختانگوف واگذاشت

 تست

  نخستين كارگاه استانيسلاوسكي در زمينه آموزش بازيگري را چه كسي سرپرستي كرد؟
    سولرژيتسكي) 4   بولساوسكي) 3   ميرهولد) 2     مايكل چخوف)1

   تشريح سيستم استانيسلاوسكي-

 ،  "بازيگر خود را مي سـازد     " ،   "زندگيم در هنر  "حاصل تجزيه و تحليل هاي او در كتاب هاي          : نكته 
 . بازتاب يافته است"آفرينش يك نقش" و "ساختن يك شخصيت "

طبيعت بازيگر شـكل گرفتـه اسـت كـه          پايه هاي شيوه من به وسيله ي قوانين اورگانيك          « : استانيسلاوسكي مي نويسد  
امتياز عمده اين شيوه اين است كه چيزي ندارد كه خودم اختراع كرده باشـم يـا در عمـل    .  خود بررسي كرده ام  همه را عملاً  

  »...نتيجه طبيعي سالها تجربه روي صحنه است. تجربه نشده باشد
  : كرداصول دستاوردهاي استانيسلاوسكي را مي توان به اين صورت خلاصه

  بدن و صداي بازيگر بايد به طور كامل تربيت شود تا قادر باشذ به همه ي نيازهاي پيش بيني نشده پاسخ گويد.1
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لازم است بازيگر به همه تكنيك هاي صحنه مسلط باشد تا بتواند شخصيت پردازي خود را بدون تمهيد و فوت و فن                      . 2
  هاي كليشه اي به تماشاگران منتقل كند

 بايد ناظر ماهر واقعيت هاي دور و بر خود باشد تا بتواند نقش خود را از دل واقعت هاي زندگي بسازدبازيگر . 3
بـراي ايـن كـار او بـه يـك           . بازيگر بايد براي هر عملي كه در صحنه انجام مي دهد يك توجيه درونـي داشـته باشـد                  . 4

  وابسته است"حافظه عاطفي" و يك "اگرجادويي"
  صرفا خودش را بازي نكند بايد تحليل جامعي از متن نمايشنامه داشته باشدبراي آن كه بازيگر. 5
 .بازيگر بايد آن قدر كار كند تا به ابزاري كمال يافته بدل شود. 6
 تست

  را نخستين بار چه كسي در زمينه بازيگري مطرح كرد؟"حافظه عاطفي" و "اگر جادويي"اصطلاح 
  پيتر بروك) 4    نيسلاوسكياستا) 3  گروتفسكي) 2   سولرژيتسكي  )1

چيزي كه مي كوشد از طريق همه ي اعمـال خـود            . در بسياري نمايش هاي واقع گرايانه، شخصيت نمايشي هدفي دارد         
بـازيگر بايـد بـه      .  مي نامند  "هدف برتر " و گاه    "ستون فقرات نقش  "اين منظور اصلي عمده را گاه       . محقق كند يا به آن برسد     
  .رسددرك عميقي از اين نكته ب

در نمايشنامه باغ وحش شيشه اي اثر تنسي ويليامز غرض اصلي آماندا مي تواند گرد آوردن خـانواده و               :مثال
  .هدف برتر تام و لورا مي تواند فرار كردن از واقعيت باشد

 تست

   چيست؟"ستون فقرات نقش" منظور استانيسلاوسكي از 
  وستهدف اصلي شخصيتي كه بازيگر عهده دار نقش ا -الف 

   است"اگر جادويي"منظور ، همان ) 2
  اين اصطلاح را گروتفسكي براي تمرينات بدني و نفس گير خود باب كرد) 3
  تحليل بازيگر از متن نمايش) 4

ند كه پس از پرداختن به تمـام سـبك هـا و شـكل               ك  مياعلام  اش     ، استانيسلاوسكي در اواخر زندگينامه     1924در سال   
  :رسيده است كههاي تجربي به اين نتيجه 

تنها حاكم و فرمانرواي صحنه بازيگر   . معناست و نمي تواند يك هنر دراماتيك دروني و فعال بيافريند            بي اين ها ي    ههم «
افسوس كه من نمي توانم براي او، صحنه اي چنان حقيقي بچينم     اما. است، هنري وجود ندارد كه نياز به قريحه نداشته باشد         

اگر هنوز نقاش بسيار بزرگي زاده نشده اسـت كـه بتوانـد    . او كمك كندي   هد و به كار معنوي پيچيد     كه در كارش مداخله نكن    
صحنه ها، زمينه اي ساده ولي هنرمندانه در اختيار بازيگر بگذارد، بـازيگر حقيقـي فقـط مـي توانـد خـواب           ترين    براي مشكل 
 روي آن برود تا بـا درون هـدايت نـشده و قابليـت هـاي      ساده اي را ببيند كه چون يك آوازه خوان يا نوازنده         ي    هچنين صحن 

  ».ندك مي بپردازد كه تصوير روح انساني ايي  هبيرونيش، با هنر و شگردش، به تفسير زندگي زيبا و هنرمندان
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  فصلي  هخلاص
گرچـه  .  اسـت  كنستانتين استانيسلاوسكي نه تنها در تئاتر روسيه، بلكه در تئاتر غرب نيز چهره اي بزرگ و سالار منش                 

 بزرگ بوده، ولي مهم ترين سهم او به خاطر پرتوي است كه بـر فنـون بـازيگري                   ،دستاوردهاي او به عنوان بازيگر و كارگردان      
  .است افكنده

 اين روش نتيجه سيستم اوست كـه نخـستين بـار بوسـيله            » .روش خاص خود را بيافرينيد    « : استانيسلاوسكي مي گفت  
چخوف و ريچارد بولساوسكي در آمريكا تدريس شد و بعدها بوسيله لي استراسبرگ بـه صـورتي      دوتن از شاگردانش ميخائيل     

به نظر استانيسلاوسكي تنها منبع زنده تئاتري قدرت ضروري و آفريننـده بـازيگر              . متناسب با نيازهاي بازيگر آمريكايي درآمد     
  .است

ئيل شبكين بازيگر نيمه دوم قـرن نـوزدهم روسـيه           فردي كه بيشترين تاثير را در زندگي استانيسلاوسكي گذاشت ميخا         
  .بود

 مـشاهده  شپكين اولين كسي بود كه سادگي و شبيه بودن به زندگي را در اجراي نمايش رعايت كـرد و بـه شـاگردانش                      
  .طريق بيان عواطف در زندگي واقعي را ياد داد

 كردند و تئاتر تـزار فئـودور ايوانـويچ را بـه      استانيسلاوسكي به همراه دانچنكو تئاتر هنر مسكو را تاسيس   1896در سال   
تئاتر هنر مسكو در چخوف درام نويـسي را   .اجراي مرغ دريايي اثر چخوف اصالت تئاتر هنر مسكو را تثبيت كرد          . صحنه بردند 

د و  تئاتر هنر مسكو با ماكسيم گوركي نيز همكـاري كـر          . يافت كه براي تفسير كردنش بيشترين استعداد را در خود مي يافت           
  .نمايشنامه در اعماق اجتماع را اجرا كرد

 استانيسلاوسكي دل زده از واقع گرايي ، دست به اجراي نمايشنامه هاي كوتـاه مـوريس مترلينـگ                   20در دهه اول قرن     
ف  سپرد، ولي پس از مدتي كه شيوه كاري مير هولد را با اهدا"مير هولد" را تاسيس كرد و آن را به دست       "كارگاه تئاتر "زد،  

  .خود در تضاد ديد كارگاه را تعطيل كرد
استانيسلاوسكي در ادامه تجربياتش ، شيوه هاي مختلف اجراي ناواقعگرايانه را آزمـود كـه اجـراي پرنـده آبـي مـوريس                       

ن، درام زندگي كنوت هامسون و زندگي انسان        امترلينگ، هملت شكسپير، عروسي فيگارو بومارشه ، ناقوس فرو افتاده هاوپتم          
  .ندريف از آن جمله انداثر آ

اين اجرا نقطه عطفي در زندگي استانيسلاوسكي شد چون او احساس كرد به رغم موفقيـت كـار، بـازيگرانش پيـشرفتي                      
 .از همان لحظه به بعد تلاش و توجهش تماما وقف مطالعه و تدريس آفرينش دروني بازيگر شد. نكرده اند

سولرژيتـسكي    مراجعه مي كردند، نخستين كارگاه را تحـت سرپرسـتي          استانيسلاوسكي براي كمك به جواناني كه به او       
  .بنيان نهاد و تدريس آنها را به يوگني واختانگوف واگذاشت

 "ساختن يك شخـصيت  " ، "بازيگر خود را مي سازد" ، "زندگيم در هنر  "تجزيه و تحليل هاي او در كتاب هاي          حاصل
  . بازتاب يافته است"آفرينش يك نقش"و 

تقويـت بـدن و   : لاوسكي در ميان دستاوردهاي خود در زمينه بازيگري به نكات مهمي اشاره مي كنـد از جملـه    استانيس
اگـر  "بيان بازيگر ، مسلط بودن بازيگر به تكنيك هاي صحنه براي فرار از بازي كليشه اي، توجه بـازيگر بـه زنـدگي واقعـي ،          

ه در حين ايفاي نقش يك توجيه دروني داشته باشد، تحليل جامع             و حافظه عاطفي بازيگر براي اينكه او روي صحن         "جادويي
  .بازيگر از متن نمايشي، و بازيگر به عنوان ابزاري كمال يافته
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چيزي كه مي كوشـد     . استانيسلاوسكي مي گويد كه در بسياري نمايش هاي واقع گرايانه، شخصيت نمايشي هدفي دارد             
هـدف  " و گـاه  "سـتون فقـرات نقـش   "اين منظور اصلي عمده را گاه .  برسداز طريق همه ي اعمال خود محقق كند يا به آن  

 .بازيگر بايد به درك عميقي از اين نكته برسد.  مي نامند"برتر
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هاي آخر فصل تست

اين جمله شعار كدام كارگردان بزرگ تئاتر در قرن بيستم است؟ -1
 "روش خاص خود را بيافرينيد" 

يوجينو باربا) 4  تانيسلاوسكياس) 3  گروتوفسكي) 2   پيتر بروك )1

كدام يك از مدرسين تئاتر، روش استانيسلاوسكي را دريافت كرد و آن را مطابق با نيازهاي بازيگران آمريكايي تغيير داد؟ -2
لي استراسبرگ) 4   بولساوسكي) 3   سولرژيتسكي) 2    مايكل چخوف)1

 بازيگر روس ، به چه دليل است؟"شپكين"شهرت -3
 در درام مرغ دريايي"ترپلف"درخشش او در نقش ) 2"ويياگر جاد" كشف )1
بازي در كمدي هاي اغراق آميز و فارس هاي فرانسوي) 4بازي واقعگرايانه) 3

دانچنكو را وارث كدام درام نويس بزرگ روسيه مي دانند؟ -4
گوركي) 4   ميرهولد ) 3   چخوف) 2  اوستروفسكي)1

و اجرا شد چه بود؟نخستين نمايشي كه در تئاتر هنر مسك -5
ناقوس فرو افتاده) 4    تزار فيودور ايوانويچ) 3  پرنده آبي) 2   سه خواهر) 1

 چيست و توسط چه كسي به نگارش درامده است؟"تزار فيودور ايوانويچ"موضوع نمايشنامه  -6
 اوستروفسكي-جنگ هاي داخلي روس) 2    گوركي-1600روسيه ي سال ) 1
 تولستوي-1600روسيه سال) 4     گوركي-روسرنج كارگران و دهقانان ) 3

كدام يك از گزينه هاي زير به نمايشنامه هاي چخوف اشاره دارد؟ -7
دايي وانيا-ناقوس فرو افتاده-باغ آلبالو) 2    پرنده آبي- مرغ دريايي-باغ آلبالو )1
نويچ تزار فيودور ايوا-سه خواهر-دايي وانيا) 4    مرغ دريايي- سه خواهر–باغ آلبالو ) 3

در چه سالي، استانيسلاوسكي از واقعگرايي فاصله گرفت و به اجراي آثار ناواقعگرا علاقمند شد؟ -8
1 (1946    2 (1905  3 (1925   4 (1890  

علت علاقه ي استانيسلاوسكي به اجراي آثار چخوف چيست؟ -9
واقع گرايي و گرته برداري جزء به جزء از طبيعت) 1
نمادين بودن آثار چخوف) 2
به صحنه حقيقت دروني ببخشند ثار چخوف قابليت اين را دارند كهآ) 3
آثار چخوف قابليت اجرا در هر سبك و شيوه اي را دارند) 4
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   مير هولد چه بود؟"كارگاه تئاتر"انديشه اصلي  -10
  رقابت با تئاتر هنر مسكو) 2    اجراي آثار واقعگرا) 1
  يي دور باشنداجراي آثاري كه از واقعگرا) 4    اجراي آثار گوركي) 3

  مقدمه كتاب سونيا مور كه درباره استانيسلاوسكي است توسط چه كسي نوشته شده است؟-11 -11
  مايكل چخوف) 4  بومارشه) 3  لوگان) 2  مير هولد) 1

  نمايشي كه آن را انقلابي ترين اجراي رپرتوار در روسيه مي دانند چيست؟ -12
   فرو افتادهناقوس) 4  رستاخيز) 3  در اعماق اجتماع) 2  جنگ و صلح) 1

  بازي بازيگران نمايش زندگي انسان نوشته آندريف به چه شيوه است؟ -13
  متاثر از تعليمات استانيسلاوسكي و كاملا شيوه پردازانه) 2  متاثر از تعليمات استانيسلاوسكي و كاملا طبيعت گرايانه) 1
  ارس فرانسوي را به نمايش گزاردندتمامي الگوهاي ف) 4  آنها به درك درستي از استخوان بندي نقش رسيده بودند) 3

  پيشاهنگ درام نويسي ناواقع گرا در روسيه چه كسي است؟ -14
  تولستوي) 4   چخوف) 3  گوركي) 2   آندريف) 1

   نوشته كيست؟"بازيگر خود را مي سازد"كتاب  -15
  واختانگوف) 4   لي استراسبرگ) 3  استانيسلاوسكي) 2  مايكل چخوف) 1

  ت شود؟چرا بدن و صداي بازيگر بايد تقوي -16
  براي حفظ حافظه ي عاطفي) 2  براي دست يافتن به اگر جادويي )1
  براي پاسخ گويي به نيازهاي پيش بيني نشده ي روي صحنه) 4  براي بازي در نمايش هاي ناواقعگرا) 3

   چيست؟"ستون فقرات نقش"منظور از  -17
   است"حافظه عاطفي"همان ) 2   است"اگر جادويي"همان ) 1
  ختن و پرداختن نقش توسط بازيگر استامنظور، چگونه س) 4   هم مي نامند"هدف برتر"آن را ) 3

  در رابطه با سيستم استانيسلاوسكي غلط است؟ كدام يك از گزينه هاي زير -18
  به همه ي نيازهاي پيش بيني نشده پاسخ گويدد بدن و صداي بازيگر بايد به طور كامل تربيت شود تا قادر باش)1
   درون خويش باشد و نقش خويش را از طريق روياهاي خود بسازدبازيگر بايد ناظر به) 2
  بازيگر بايد آن قدر كار كند تا به ابزاري كمال يافته بدل شود) 3
لازم است بازيگر به همه تكنيك هاي صحنه مسلط باشد تا بتواند شخصيت پردازي خود را بدون تمهيد و فوت و فن هـاي كليـشه اي بـه                             ) 4

 تماشاگران منتقل كند

  در نخستين كارگاه استانيسلاوسكي چه كسي تدريس مي كرد؟ -19
  تايروف) 4    واختانگوف) 3   ميرهولد) 2   سولرژيتسكي  )1
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 اثر آندريف كه در تئاتر هنر مسكو اجرا شد را چه كسي كارگرداني كرد؟"زندگي انسان"درام  -20
تايروف) 4   واختانگوف) 3  استانيسلاوسكي) 2  دانچنكو) 1

 متعلق به چه كسي است؟"آفرينش يك نقش" و "ك شخصيت ساختن ي"كتابِ  -21
ميرهولد) 4  استانيسلاوسكي) 3  بولساوسكي) 2  مايكل چخوف) 1

باغ وحش شيشه اي، هدف برترِ تام و لورا چيست؟ي  هدر نمايشنام -22
مرگ) 4  فرار از واقعيت هاي زندگي) 3  دست يافتن به عشق) 2  حفظ خانواده) 1

اين اثر، تمام صحنه را با مخمل سياه پوشاند ، دستور داد كه دكور صحنه با طناب ساخته شود واستانيسلاوسكي در اجراي  -23
.بازي هاي بازيگران تا حد ممكن شيوه پردازانه باشد

زندگي انسان) 4  آبيي  هپرند) 3  مرغ دريايي) 2  رستاخيز) 1

آن اجرا از نظر بازيگري و كارگرداني. ار نداشتيماجرا چنان فشرده ، زنده و فارس گونه بود كه از استانيسلاوسكي انتظ«  -24
بازيگران بسيار صاحب سبك، در لباس هاي رنگين و پر زرق و برق، با. آنچنان كمدي بود كه تا آن موقع نظيرش را نديده بوديم

، و تمام الگوهاينوعي آشفتگي مي دويدند، قيافه مي گرفتند، مي خراميدند، نوازش مي كردند، ضعف مي كردند، الكن مي شدند
توضيحات بالا مربوط به كدام نمايش است؟» .پيچيده فارس فرانسوي را با نوعي جنون حساب شده به نمايش در مي آوردند

مرگ تينتيجيل ها) 4  زندگي انسان) 3  عروسي فيگارو) 2  پرنده آبي) 1

نمايش رستاخيز تولستوي را چه كسي كارگرداني كرد؟ -25
واختانگوف) 4  ميرهولد) 3  وسكياستانيسلا) 2  دانچنكو) 1

تئاتر با پيش پا. راه ها با آن مقابله كنيدترين  نم كه از قاطعانهك ميبزرگترين دشمن تئاتر شكل تئاتر وار است و من از شما دعوت «  -26
اين جمله از كيست؟» .اهنگيزنده باد هم. مرگ بر تئاتر.  اثر نمي گذاردنتئاتر ديگر بر تماشاگرا. هماهنگي را از بين مي برداش  افتادگي

اورينوف) 4  ميرهولد) 3  استانيسلاوسكي) 2  دانچنكو) 1

.استانيسلاوسكي در اين اجراي ناواقع گرا براي برانگيختن بازيگرانش، سطح صحنه را شكست -27
پرنده آبي) 4  زندگي انسان) 3  ناقوس فرو افتاده) 2  درام زندگي) 1

رد؟ك ميو، چه كسي در نقش تولستوي بازي در نمايش رستاخيز به كارگرداني دانچنك -28
استانيسلاوسكي) 4  كاچالوف) 3  مايكل چخوف) 2  ميرهولد) 1

كدام يك از اجراهاي زير، جزء اجراهاي ناواقع گراي تئاتر هنر مسكو نمي باشد؟ -29
مرغ دريايي) 4  زندگي انسان) 3  پرنده آبي) 2  رستاخيز) 1

رگرداني كرد، طراح صحنه چه كسي بود؟در نمايش هملت كه استانيسلاوسكي آن را كا -30
گوردون كريگ) 4  ايسامونوگوچي) 3  رابرت ادموند جونز) 2  آدولف آپيا) 1
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  هاي آخر فصل پاسخ تست

  

 »4« گزينه- 1

  »3« گزينه- 2

 »1« گزينه- 3

 »3« گزينه- 4

 »4« گزينه- 5

 »3« گزينه- 6

 »2« گزينه- 7

 »3« گزينه- 8

 »2«  گزينه- 9

 »2«  گزينه-10

 »3«  گزينه-11

 »2«  گزينه-12

 »1«  گزينه-13

 »2«  گزينه-14

 »4«  گزينه-15

 »3«  گزينه-16

 »2«  گزينه-17

 »3«  گزينه-18

 »2«  گزينه-19

 »3«  گزينه-20

 »3«  گزينه-21

 »4«  گزينه-22

 »2«  گزينه-23

 »1«  گزينه-24

 »2«  گزينه-25

 »2«  گزينه-26

 »3«  گزينه-27

 »4«  گزينه-28

 »4«  گزينه-29

 »4« گزينه-30

  



 

  فصل دوم

  ميرهولد

اين كارگـاه  ي  هكارگاهي براي تجربه در شيوه هاي ناواقع گرا تاسيس كرد و براي ادار          استانيسلاوسكي   1905در سال   
 آن جا را ترك كرده بود تا خود گروه 1902 بود و از تئاتر هنر مسكوميرهولد عضو پيشين .  دعوت كردوسولد ميرهولداز 

كـار ميرهولـد بـه مـذاق     ي  هبـراي ايـن كارگـاه چنـد نمـايش در نظـر گرفتـه شـده بـود ولـي شـيو                . هـد مستقلي تشكيل د  
  .استانيسلاوسكي خوش نيامد و كارگاه تعطيل شد

كارگردانان آوانگاردي چون ميرهولد و تايروف، به شكل بيش از محتواي نمايشنامه اهميت مي              : نكته 
  .دادند

يشنامه را از خـلال گفتـار او خطـاب بـه بـازيگرانش در نخـستين تمـرين سـه                   برخورد ميرهولد با نما     نوريس هاوتون 
  .، به نحو زنده اي توصيف كرده استچخوفاثر جشن سالگرد ، خرس، خواستگارياي  تك پردهي  هنمايشنام

 آن  نخست، بايد فكر نويسنده را كشف كنيم؛ بعد بايد        . همچنانكه غالبا گفته ام دو چيز در اجراي نمايش ضروري است          «
 وبـه دور آن نمـايش را برپـا مـي             مي گذارم،  "بازي تئاتر "من  اسم اين شكل را     . فكر را به شكلي تئاتري به نمايش درآوريم       

من دريافتم كـه شخـصيت هـاي ايـن سـه      .  سنتي را به عنوان بازي به كار گيرموودويلواهم شگرد خ ميدر اين اجرا   . سازم
نند، يا به حال ضعف مي افتند، رنگشان مي پرد، قلبشان مي گير، يا ليـواني  ك ميچخوف، سي و هشت بار ضعف    ي    هنمايشنام

همـه چيـز در     . ضعف كردن را به عنوان نوعي فكر غالب به كار ببـرم           ي    هواهم در اجرا اين قضي    خ  ميواهند؛ بنابراين،   خ  ميآب  
  ».خدمت همين بازي است

 تست

 واستگاري و جشن سالگرد از چه شگردي استفاده كرد؟ميرهولد در اجراي نمايشنامه هاي تك پرده اي خرس، خ
  كمديا دلارته) 1
  وودويل) 2
  اسلپ استيك) 3
  گروتسك) 4

ناگهان به انتقاد شديد از بدعت گـذاران شـكل گـرا پرداختنـد و از واقـع            دانچنكو   و   استانيسلاوسكي 1932در سال   
 اثـر   قلـب سـوزان   ي    ه، آن دو نمايـشنام    1926در سـال    . گرايي روي صحنه بـه عنـوان تنهـا سـنت تئـاتري دفـاع كردنـد                

 را به عنوان پاسخي به ميرهولد به صحنه آوردند و تاكيد كردند كه تئاتر بازيگر و پرداخت روان شناسـانه بـه                       اوستروفسكي
  .شخصيت ها درست مخالف تئاتر آوانگارد و پرداختن به بازيگر به عنوان عروسك است
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 تست

 يش قلب سوزان را در پاسخ به كدام كارگردان بر روي صحنه آوردند؟استانيسلاوسكي و دانچنكو، نما
  تايروف) 1
  واختانگوف) 2
  اورينف) 3
  ميرهولد) 4

تجربيات در اجراهاي نـاواقع گـرا در روسـيه، نخـست در گروهـي بـه سرپرسـتي                   ترين    مهم: نكته 
  .وِراكميسارژيفسكايا صورت گرفت

او رهيافت نوين در تئاتر را بيشتر مي پسنديد، بنابراين ميرهولد را .  كرد تئاتري در سنت پترزبورگ سرهم1904 وِرا در 
  .به عنوان كارگردان براي تئاتر خود استخدام كرد

  .در آنجا ميرهولد فرصت يافت تا انديشه هايش را عملي سازد
بر اساس اصـل نمادگرايـان    قاب صحنه را برداشت و نمايشي كاملا غيرواقع گرايانه، هدا گابلر ي    ه براي اجراي نمايشنام  

  . هر بازيگر در اين اجرا رنگ و حركات خاص خود را داشت. فرانسوي، مبني بر مطابقت رنگ ها و حالت ها، عرضه كرد
وسايل صحنه را به كلي كنار گذاشت و هر محلي را           ي    ه هم وِدكيند اثر   بيداري بهار ي    هميرهولد براي اجراي نمايشنام   

  .ردك ميمركز روشن به هنگام نياز با نور مت
 تست

 ميرهولد كدام يك از نمايش هاي زير را در تئاتر وراكميسارژيفسكايا اجرا كرد؟
  بازرس) 1
  بيداري بهار) 2
  خواهر بئاتريس) 3
  دون ژوان) 4

د پس از آن ميرهول.  عذر او را خواست كميسارژيفسكايارد،ك مي از آنجا كه ميرهولد از استعدادهاي بازيگران استفاده ن
  .به عنوان كارگردان تئاترهاي سلطنتي استخدام شد و تجربه هاي خود را با گروه هاي دولتي ادامه داد

  .ف گرفتواورين، جاي ميرهولد را در تئاتر كميسارژفسكايا : نكته 
 تست

 وِراكميسارژيفسكايا مشغول به كار شد؟كدام كارگردان روس، پس از ميرهولد در تئاتر 
  دانچنكو) 4  استانيسلاوسكي) 3  رينوفاو) 2  واختانگوف) 1

پرده ها .  را اجرا كرد موليراثر  دون ژواندر پترزبورگ نمايشنامه تئاترِ الكساندرينسكي  ميرهولد در 1911در سال 
شمعدان ها و چلچراغ هاي ي  هصحنه بوسيل. نيم مدور درست كردي  هو چراغ هاي صحنه را به كلي برداشت و يك قاب صحن         

او پيش صـحنه را تـا دلِ        . شده بود و نور تالار نمايش طوري بود كه شباهت به تالار رقصي وسيع پيدا كرده بود                عظيم روشن   
سوفلورها در پشت پـرده هـاي لـويي         . نورهاي تالار را روشن نگه داشت     ي    هجايگاه تماشاگران ادامه داد و در طول نمايش هم        

را مي آورند؛ غلامان سياه ايـن طـرف و آن طـرف             ها    يدرباري، صندل چهاردهمي نشسته بودند؛ خدمتگزاران ملبسي به لباس        
  . بودلوليمي رفتند و وسايل صحنه را مي چيدند، و موسيقي صحنه از 



 

 

  ميرهولد 23

 اجراي دون ژوان براي ميرهولد يك پيروزي تئاتري و يك قدرت نمايي در مقابـل تئـاتر هنـر                    :نكته 
  .مسكو به حساب آمد

 نام   واگنر  اثر ايزولد تريستان و ه اجراي چند اپرا زد كه در ميان آنها مي توان از              پس از اين موفقيت ميرهولد دست ب      
  .برد

، براي نزديك ساختن بـازيگر بـه تماشـاگر، از وسـايل صـحنه، سـطح هـاي                   مترلينگ اثر   خواهر بئاتريس  در اجراي   
 ـ                 ه طـوري كـه بـازيگران شـبيه         تزئيني، و سن پايين كشيده شده استفاده كرد و فقط سكوي كم ضخامتي به جاي گذاشت، ب

او به جاي منفرد كردن جمعيت، چنـان كـه در تئـاتر هنـر مـسكو                 . نيم برجسته به نظر مي آمدند     ي    هنقش هاي حكاكي شد   
هـدف ميرهولـد ايـن بـود كـه نـه       . معمول بود، گروه ها را به صورت متحد، شبيه يك افريز قرون وسطايي، به حركت درآورد        

 به بازيگران آموخته شده بود كه به شكل .عاطفه را القا كندي  ه پالايش يافت"عصاره هاي"كه بلاحساسات فردي شخصيت ها، 
غالب چنين به نظر مي رسيد كه مير    . تك گويي محدود به سه نت صحبت كنند و حركتشان آهسته و به سبك كاهنان باشد               

، تماشاگر را بـه يـاد وزن لالايـي هـاي            لونيممارك س وشيد بازيگرانش را به عروسك هايي تبديل كند كه به قول            ك  ميهولد  
  . عروسك هاي كوچولو، سه تا چرخ كوچكشان را مي زنند و مي چرخند و مي گردند و بعد مي روند-فرانسوي بياندازد

 تست

 بازيگرانِ ميرهولد براي اجراي خواهر بئاتريس به چه شيوه اي ديالوگ مي گفتند؟
  ردندك ميدسته جمعي و همزمان باهم صحبت ) 1
  ردندك ميديالوگ ها موزون بود و بازيگران با آواز، باهم صحبت ) 2
  ردندك ميبه شكل تك گويي و محدود به سه نت صحبت ) 3
  اين اجرا بر مبناي حركت بود و ديالوگ نداشت) 4

 از صداي انـسان     پرطنيني    هارتباط بدن بازيگر و اداهايش با فضا، بازي متباين حركت و سكون، افراد و گروه ها، استفاد                
اين ها مصالح ممتاز تئاتر ميرهولد مي شـود كـه كـارگرداني ي طراحـي شـده بـراي                    ي    ه، هم ...) فريادهاي موزون، نجواها،    (

شك ايـن     بي پژوهش هاي تصويري و موسيقيايي جاي محتواي انساني متن را مي گيرد و            .  گوياي آن است   خواهر بئاتريس 
ايـن  .  اي نمايش كشيده مي شود كه به صورت هاي غير نمايشي تئاتر نزديـك تـر اسـت              تئاتر منحصرا تئاتري به سمت گونه     

  .تئاتر با استناد به هنرهاي تجسمي و نقاشي و موسيقي و رقص، در پي آن است كه قوانين بنيادي تئاتر واري را آشكار سازد
پريان بود، با دكـوري كـه طـرحش از          ي    ه اثر مترلينگ، به شكل افسان     پلئاس و مليزاند  ي    هاجراي ميرهولد از نمايشنام   

  .كتاب هاي كودكان گرفته شده بود
 تست

 دكور پلئاس و مليزاند كه توسط ميرهولد به اجرا درآمد به چه شكل بود؟
  نقاشي هاي دوران باروك) 2    كليساهاي قرون وسطي) 1
  طرح صحنه برگرفته از كتاب كودكان بود) 4  اين نمايش فاقد دكور بودي  هصحن) 3

شهر فرنگ كوچك اثر الكساندر بلوك بازيگر و عروسك را بـا            ي    هميرهولد در اجراي نمايشنام   : نكته 
  . هم تركيب كرد

با اين همه اين اجراهـا      . هريك از اجراهاي ميرهولد يك كار گستاخانه و بحث انگيز بود و تئاتر را از واقع گرايي دور كرد                  
  .نتوانستند توجه عامه را جلب كنند
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 براي مدتي به مينسك رفت و در چندين نمايشنامه اي كه به صحنه برد، به جاي دكور از پرده هاي پارچـه اي               ميرهولد
واسـت هـم    خ  مـي با اين كـار     . او اجرايي را تجربه كرد كه ضمن آن محل تماشاگران نيز مانند صحنه روشن بود              . استفاده كرد 

بـا دورشـدن از گروهـي كـردن     . ر بازيگر را به خود بـازيگر نـشان دهـد   ميزان توجه تماشاگر را بالا ببرد و هم تاثير درست كا          
دريافت كه تاثير ميم    . موسيقي روي آورد  مجسمه وار بازيگران و افريزهاي خطي؛ مير هولد به شگردهاي سيرك و سالن هاي               

  " جز طرحي بر اساس بافت حركت نيست"بيشتر از كلمات است، چون كلمه 

جولانگاه نمايشي اعلام كرد كه پـانتوميم و كابوتنـاژ          اش    اساسيي    هقال طي م  1912ميرهولد در : نكته 
  . مفرط از كلمات در تئاتر استي  هتنها پادزهر سوء استفاد

  :او نوشت
 يك بازيگر دوره گرد است؛ كابوتن خويشاوند مـيم، تـاريخ دان و شـيرين كـار اسـت؛ كـابوتن بـا شـگردهاي                          كابوتن« 
  ».ند؛ كابوتن سنت هنر واقعي بازيگري را زنده نگه مي داردمي تواند معجزه كاش  استادانه

 بلاخره توانست خود را از قيد و بند ادبيات          -دستانه و رفتار،  حركت،  ماسكمثل  –تئاتر با احياي عناصر اوليه تئاتري       
ميرهولد مدعي .  دادبازيگران پيرو مكتب واقع گرايي بندي تقليد از زندگي واقعي شدند و ماسك جاي خود را به گريم. برهاند

شد كه كابوتناژ به بازيگر ياري مي دهد تا قواعد اساسي تئاتري را دوباره كشف كند و موجب مي شود تا تئاتر بديهه پردازي،                        
هنر بازيگر عبارت است از فروريختن تمام نشانه هاي پيرامون خود و برگزيدن ماسك و جامه اي كه با آن                    . جانِ دوباره بگيرد  

ميرهولد، تئاتر بـا ماسـك را بـه         . م ترفندهاي خود را بنماياند و استادانه شخصيت ها و موقعيت ها را جا به جا كند                بتواند تما 
قهرمانانـشان نمـي ميرنـد؛      «-نمايش ميدانگاهي تشبيه كرد و در اين هردو شكل نمايشِ سرگرم كننده، چيزي جاوداني ديد                

  ».شكلي در ميĤيندنند و هرلحظه به ك ميبلكه فقط ظواهرشان را عوض 
 تست

 مفرط از كلمات در تئاتر را چه چيزي مي داند؟ي  هجولانگاه نمايشي تنها پادزهر سوء استفادي  هميرهولد در مقال
  قراردادهاي تئاتر شرق) 4  كمديادلارته) 3  پانتوميم و كاپونتاژ) 2  ميم و حركت) 1

  .ژيمناست است - ميرهولد خواهان بازيگر: نكته 
.  چنـين بـود  گروتسكي  ه داشت، همچنان كه نظرش درباركمديادلارتهلد از كابوتناژ پيوند نزديكي با     پنداشت ميرهو 

  :ميرهولد نوشت
خيـال  . ه در هنر گروتسك، شكل بر محتوا غلبه يافت، آن گاه روح گروتسك و روح تئاتر يكـي خواهـد شـد                     ك  ميهنگا« 

دگي بار ديگر در تراژدي نيز همچون در كمدي پديدار خواهد           پردازي در جاي درست خود موجوديت خواهد يافت؛ و بازي زن          
  ».شد

ميرهولد مدام در پي درهم شكستن ديوارِ بين صحنه و تماشاگر بود، گذرگاه ها و پله هايي مي ساخت كه صـحنه رابـه                        
  .رد يا بازيگرانش را به حركت در راهروهاي جانبي وا مي داشتك ميمحلِ نشستن تماشاگران مرتبط 

، تئاتري كه در آن مي توانست به بسياري از انديشه هايش تحقق بخشد، تالار نمايشش را به                  ميان پرده ها  ي    هنخا در  
ه نمـايش در ميانـشان اجـرا        ك  ميصورت ميخانه اي برپا كرد كه در آن تماشاگران، درست انگار در يك باشگاه شبانه، به هنگا                

  .ردندك ميمي شد سرِ ميزها مي نشستند و ميگساري 




